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سیاستمداران

خطرناک‏تر از جنگ تعرفه‏ها
آیا جنگ زنجیره‏های تأمین می‏تواند نظم اقتصادی جهان را دگرگون کند؟

اولویت دولت لبنان
در ســایه تنش‏های فزاینده در مرزهای لبنان با اراضی 
اشــغالی، نخســت‏وزیر لبنان تاکید کرد عقب‏نشینی 
کامل اشــغالگران صهیونیســت از خاک لبنان اولویت 
اصلی دولت اوســت و این پرونــده در صدر تلاش‏های 
دیپلماتیــک ملی باقــی خواهــد ماند. نواف ســام، 
نخســت‏وزیر لبنــان در جریان کنفرانســی مطبوعاتی 
خاطرنشان کرد حملات رژیم صهیونیستی زیرساخت‏ها 
را ویران کرده و بر زندگی لبنانی‏ها تأثیر گذاشته است. بر 
اســاس گزارش وبگاه صدی البلد، نواف سلام در ادامه 
افزود دولت لبنان به‏هیچ‏وجه هیچ‏گونه بازیچه قرار دادن 
کمک‏ها برای بازسازی یا هرگونه سیاسی کردن برای آن 
را نمی‏پذیرد. وی بر تلاش‏های دولت لبنان برای بسیج 
حمایت بین‏المللــی و حفظ حاکمیت و اســتقلال در 
تصمیم‏گیری‏های ملی تأکید کرد. نخســت‏وزیر لبنان 
همچنین اظهار کرد تنها دولت است که اختیار سلاح و 
تصمیم‏گیری در مورد جنگ و صلح را دارد. وی ادامه داد 
دولت به اتخاذ تدابیر لازم برای آزادسازی تمامی اراضی 
لبنانی از کنترل اشــغالگران صهیونیســت و گسترش 
حاکمیت دولت بر تمام سرزمین‏های خود پایبند است. 

توصیه اولمرت به ترامپ
نخســت‏وزیر پیشــین رژیم صهیونیســتی ضمن 
تاکید بــر اینکه راه‏حل دودولتی تنها ضامن صلح 
دائمی اســت، گفت که رئیس‏جمهور آمریکا باید 
بــه نتانیاهو بگوید کافی اســت. »ایهــود المرت« 
کــه از ســال ۲۰۰۶ تــا ۲۰۰۹ نخســت‏وزیر رژیم 
صهیونیســتی بود، در مصاحبه‏ای بــا خبرگزاری 
فرانســه با انتقاد از بنیامین نتانیاهو، نخست‏وزیر 
رژیم صهیونیســتی به دلیل شکست تمام‏عیارش 
در حمایت از ساکنان اراضی اشغالی در عملیات 
هفتم اکتبــر ۲۰۲۳ حماس گفت: نفوذ آمریکا بر 
کابینه اسرائیل بالاتر از نفوذ سایر قدرت‏ها است 
و فکر می‏کنم دونالد ترامپ )رئیس‏جمهور آمریکا( 
می‏تواند تغییری در جنگ غزه ایجاد کند. المرت 
در ادامه انتقادهای خود از نتانیاهو گفت: اگرچه 
جامعه جهانی ابتدا از »حق اســرائیل برای دفاع 
از خــود« دفاع می‏کــرد اما از مــارس ۲۰۲۵ که 
نتانیاهــو جنــگ را بــرای اهداف شــخصی خود 

تشدید کرد، اوضاع تغییر پیدا کرد. 

موضع مسکو درباره قره‏باغ
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد این کشور 
منطقــه قره‏باغ را به عنوان بخشــی از خــاک جمهوری 
آذربایجــان به رســمیت می‏شناســد. »ماریا زاخــارووا«، 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه روســیه در توضیــح 
پیرامون اظهارات اخیر »ولادیمیر مادینســکی« دستیار 
ریاست‏جمهوری روسیه در توصیف قره‏باغ که با اعتراض 
باکو همراه شد تاکید کرد: مسکو این منطقه را به عنوان 
خاک جمهوری آذربایجان به رسمیت می‏شناسد. زاخارووا 
بــه خبرگزاری »تاس« گفت: »با وجود آنکه مادینســکی 
در توضیحاتــش به جنبه تاریخی، خصایص اجتماعی و 
فرهنگی و رنج مردم )قره‏باغ( اشاره کرده است اما روسیه 
این منطقــه را به عنــوان خاک جمهــوری آذربایجان به 
رسمیت می‏شناسد.« پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری 
آذربایجان از اظهارات اخیر مادینســکی، مذاکره‏کننده 
ارشد روسیه در دو دور مذاکرات اخیر برگزار شده با اوکراین 
به خاطــر توصیف از قره‏بــاغ به عنوان »ســرزمین مورد 
مناقشه میان ارمنستان و آذربایجان« انتقاد و او را متهم به 

تحریف حقیقت تاریخی کرد.

معدنی کمیاب هنوز به سطح سابق بازنگشته است.«
دونالد ترامپ نیز به این موضوع واکنش نشان داد. او در پستی در 
پلتفرم »تروث سوشال« نوشت که چین »توافق خود با ما را کاملًا نقض 

کرده است« و افزود: »دیگر از آقای مهربان خبری نیست.«
لین جیان، ســخنگوی وزارت امور خارجه چین، این اتهام را رد 
کــرد و گفت که چین »با جدیت، اجماع به‏دســت‏آمده در ژنو را اجرا 
کرده است.« مقامات چینی می‏گویند این ایالات متحده است که با 
مجموعه‏ای از اقدامات از جمله با صدور اطلاعیه‏ای مبنی بر اینکه 
اســتفاده از تراشه‏های ســاخت هواوی در هر کجای جهان، نقض 
قوانین ایالات متحده محسوب می‏شود، توافق را نقض کرده است.« 
لیــن گفت: »ایالات متحده، بدون هیچ پایه و اساســی، علیه چین 
افترا و اتهام‏زنی کرده، کنترل‏های صادراتی بر تراشه‏ها اعمال نموده، 
فروش نرم‏افزار طراحی تراشه به چین را به حالت تعلیق درآورده و لغو 
ویزای دانشجویان چینی را اعلام کرده است؛ این اقدامات افراطی به 
شدت هم‏سویی شکل‏گرفته در ژنو را تضعیف کرده و به حقوق و منافع 

مشروع چین آسیب می‏رساند.«
در حالــی که برخی از تولیدکنندگان خودرو و الکترونیک آمریکا 
اخیــراً مجوزهایی برای دریافت محموله‏های مــواد معدنی از چین 
دریافت کرده‏اند، عدم قطعیت و انباشــت درخواســت‏ها برای این 
محصولات، همچنان شرکت‏ها را نگران کرده است. به نظر می‏رسد 
چین در این زمینه به شــرکت‏های اروپایی نســبت به شــرکت‏های 

آمریکایی اولویت داده است.
این تنش‏ها به دیگر جنبه‏های روابط دیپلماتیک ایالات متحده 
با چین نیز سرریز کرده است. دولت ترامپ پیشنهادهایی برای »لغو 
تهاجمی« ویزاهای دانشجویان چینی، از جمله کسانی که با حزب 

کمونیست ارتباط دارند، ارائه کرده است.
تاکنون مشخص نیست که چگونه می‏توان این تنش‏ها را کاهش 
داد. کارولین لیویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، هفته گذشته در این 
بــاره گفت که به احتمال زیاد ترامپ و شــی این هفته در یک تماس 
تلفنی صحبت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین در این 

باره گفت که »هیچ اطلاعاتی برای ارائه ندارد.«
دانیل اچ. روزن، یکی از بنیان‏گذاران گروه »رودیوم« معتقد است 
که پکن سال‏ها پیش تشــخیص داده بود که عناصر خاکی کمیاب 
برای فناوری‏های پیشرفته حیاتی خواهند بود و برای توسعه این منابع 
یارانه پرداخت کرد. او می‏گوید که ایالات متحده »به شــدت« تقاضا 

برای این عناصر را دست‏کم گرفته است.
چیــن ۷۰ درصد از عناصــر خاکی کمیاب جهان را اســتخراج 
می‏کند، اما ۹۰ درصد از فرآوری شــیمیایی آن‏ها را انجام می‏دهد. 
طبق داده‏های آژانس بین‏المللی انرژی، این کشور همچنین بیش 
از ۸۰ درصد باتری‏های جهان، بیش از ۷۰ درصد خودروهای برقی و 

حدود نیمی از فولاد، آهن و آلومینیوم جهان را تولید می‏کند.
روزن گفــت کــه تأمیــن منابــع جایگزیــن احتمــالًا نیازمنــد 
سرمایه‏گذاری صدها میلیارد دلاری از سوی ایالات متحده و همکاری 
با شرکای جهانی است که مایل به ایجاد زنجیره‏های تأمین در خارج 
از چین باشــند. او گفت: »این کار پرهزینه خواهد بود. راه درازی در 

پیش داریم.«
در حالی که واردات برخی مواد معدنی از ســر گرفته شــده‏اند، 

بســیاری از صنایع ایالات متحــده همچنان نگــران کمبود عرضه 
هستند. پل تریولو، از شرکای گروه »آلبرایت استون‏بریج«، گفت که 
سیستم مجوزدهی چین پیچیده است و از ابتدای ماه آوریل، زمانی 
که آقای ترامپ تعرفه‏های سنگینی بر چین اعمال کرد، کاهش قابل 
توجهی در محموله‏های مواد معدنی حیاتی مشــاهده شده است. 
تریولو گفــت که ایالات متحده گزینه‏ای جز مذاکــره با پکن در این 
موضوع و همچنین تنظیم یک استراتژی بلندمدت با دیگر کشورها 
برای کاهش وابستگی به چین طی پنج تا هفت سال آینده ندارد. او 
گفت: »این یک مشکل عمیق و پایدار است و به راحتی حل نخواهد 

شد.«

جایگاه نظم آمریکایی در جنگ تجاری �
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده فرآیندی را 
برای ایجاد مجموعه‏ای از قوانین اقتصادی راهبری کرد که مروج 
یک نظم تجاری باز و چندجانبه بود. این کشور توافق‏های تجاری 
و ســرمایه‏گذاری دوجانبه و چندجانبه را منعقد کرد و نهادهایی 
مانند »موافقت‏نامه عمومی تعرفه‏ها و تجارت« )GATT( و بعدها 
»ســازمان تجارت جهانی« )WTO( را بــرای کمک به مدیریت 
تجارت بنیاد نهاد. این نهادها و قوانین، ثبات اقتصادی و سیاسی 
را فراهم آورده، جریان‏های تجاری و ســرمایه‏گذاری را تشــویق 
کردند و به شــرکای تجــاری، ســازوکارهایی قانونی، صلح‏آمیز و 
قابل‏اعتماد برای حل‏وفصل اختلافات‏شان ارائه دادند. سیستم 
حاصل که بر گشــایش و یکپارچگی تأکید داشت، برای آن دوره 
ژئوپلیتیکی که مشخصه آن هژمونی آمریکا بود، کاملًا مناسب به 
نظر می‏رسید. واشنگتن، نظم اقتصادی مبتنی بر قوانین را برای 
رونق و پیشبرد منافع استراتژیک خود حیاتی می‏دید و هر دلیلی 

برای حفظ آن داشت.
اما ایالات متحده دیگر تنها ابرقدرت جهان نیست. طی سال‏های 
گذشــته، چین به یک ابرقدرت در زمینه تجارت بدل شــده است. 
چشــم‏انداز اقتصادی جهانی اکنون با ظهور مراکز قدرت جایگزین 
و اولویت‏بندی نگرانی‏های امنیتی بر مزیت‏های اقتصادی توســط 

بسیاری از کشورها، مشخص می‏شود.
نشــریه فارن افرز در مقاله‏ای پیرامون این موضوع نوشته است: 
سیســتم کنونی تجارت در جهــان بر اصول عدم تبعیــض و دولت 
کاملة‏‏الــوداد )Most-Favored-Nation( اولویت می‏دهد که طبق 
آن، شــرکای تجاری باید با یکدیگر رفتار یکسانی داشته باشند. اما 
نگرانی‏هــای اقتصادی و امنیت ملی بســته به هر شــریک تجاری 
متفاوت است: تجارت با متحدان نزدیک می‏تواند امنیت یک کشور را 
تقویت کند، در حالی که تجارت با دشمنان می‏تواند آن را آسیب‏پذیرتر 
سازد. بنابراین، الزام کشورها به رفتار یکسان با همه شرکای تجاری بر 
اســاس اصل دولت کاملة‏‏الوداد دیگر منطقی به نظر نمی‏رسد. این 
سیســتم به اعضا اجازه می‏دهد به دلایل امنیت ملی از این رویکرد 
جهانی‏گــرا عدول کنند. در گذشــته، این موضوع اهمیت چندانی 
نداشت زیرا کشورها با فرض گشایش و اعمال حداقل محدودیت‏ها 
عمل می‏کردند. اما در دهه گذشــته، رقابــت فزاینده ژئوپلیتیکی، 
کشورهای بیشتری را وادار به اعمال کنترل‏های صادراتی، تحریم‏ها 
و دیگر محدودیت‏های اقتصادی بر شرکای تجاری خود کرده است. 
این انحرافات مکرر از قوانین، حتی اگر موجه باشند، بی‏نظمی و عدم 
قطعیت را به همراه داشته‏اند. با چنین پیش‏زمینه‏ای، دولت ترامپ، 
ایالات متحده را به یک قدرت تجدیدنظرطلب تبدیل کرده است که 
به دنبال بر هم زدن بقایای نظم اقتصادی پیشــین اســت. تاکنون، 
رویکرد او به‏طور غیرضروری بر پایه ایجاد آشــوب و بی‏نظمی استوار 
بوده اســت. اما هنوز فرصتی برای دستیابی به یک نتیجه مثبت از 
دل این آشــوب وجود دارد. تمایل رئیس‏جمهور به اقدام جسورانه، 
مذاکرات تجاری جاه‏طلبانه‏ای را با سایر کشورها آغاز کرده که معمولًا 
با سرعتی بسیار کُند پیش می‏روند اما دلایلی وجود دارد که باور کنیم 
این مذاکرات می‏توانند نتایج مطلوبی برای ایالات متحده و متحدانش 

به همراه داشته باشند.
 )CNAS( »در ماه مــارس، »مرکز امنیــت نوین آمریکایــی

یک شبیه‏سازی جنگ تجاری را برای بررسی واکنش احتمالی 
دولت‏های خارجی به افزایش شــدید تعرفه‏های ایالات متحده 
اجــرا کرد. شــرکت‏کنندگان شــامل مذاکره‏کننــدگان تجاری 
باتجربه از ایالات متحده و چندین پایتخت خارجی و همچنین 
کارشناســان منطقــه‏ای و تحلیلگــران امنیتی بودنــد. در این 
شبیه‏سازی، تیم نماینده ایالات متحده تعرفه‏های گسترده‏ای را 
بر تمام شرکای تجاری اصلی خود اعمال کرد، اما در عین حال، 
باب مذاکره برای دســتیابی به ترتیبات جایگزین را باز گذاشت. 
تیم‏هایی که نقــش دولت‏های خارجی را ایفــا می‏کردند، باید 
بیــن مذاکره با ایالات متحده یا تلافی علیــه آن یکی را انتخاب 
می‏کردند. این شبیه‏ســازی برای ایجاد شرایط مذاکره پیچیده 
و خصمانــه طراحی شــده بود و حتی شــامل تحریکات ایالات 
متحده در مسائل غیرتجاری، مانند وضعیت گرینلند و حاکمیت 
کانادا نیز می‏شــد. اما در پایان بازی، تیم ایالات متحده به‏طور 
غیرمنتظره‏ای موفق شد پایه‏های یک بلوک تجاری دموکراتیک و 

بسیار یکپارچه را که چین را کنار می‏گذاشت، بنا نهد.
این فرآیند به‏هیچ‏وجه یکپارچه نبود. تیم‏های نماینده شــرکای 
تجاری ســنتی ایالات متحده مانند کانادا، مکزیک و اروپا از رویکرد 
قلدرمآبانه واشــنگتن ناراضی بودند. اما حتی بــا وجود اینکه آن‏ها 
تشخیص دادند که ایالات متحده ممکن است شریک قابل اعتمادی 
نباشد، به این نتیجه رسیدند که باید با مقامات آمریکایی برای کاهش 
آســیب تعرفه‏ها همکاری کنند. این وضعیت، نسخه‏ای از »معمای 
زندانی« را در جنگ تجاری به وجود آورد: تیم‏های کشورها به ارزش 
هماهنگی برای تشــکیل ائتلافی جهت مقابله با ایالات متحده پی 
بردند، اما هر کدام همچنان دسترسی خود به بازار آمریکا را در اولویت 
قرار دادند. در نتیجه، اکثر تیم‏های کشورها تلاش کردند تا به سرعت 

در صف اول مذاکره با واشنگتن قرار گیرند.
در ایــن بازی، تــاش تیم چین برای جلب نظــر دیگران عمدتاً 
بی‏نتیجه ماند. تا زمانی که تیم ایــالات متحده آمادگی خود را برای 
معامله نشان می‏داد، بازیگرانی که نمایندگی اقتصادهای پیشرفته 
بزرگ را بر عهده داشــتند، تعمیق یکپارچگــی اقتصادی با چین را 
گزینه‏ای منطقی نمی‏دیدند. در واقع، بسیاری از آن‏ها موافقت کردند 
که در اقدامات ضدچینی با تیم ایالات متحده همسو شوند. در دنیای 
واقعی، پکن سخت در تلاش است تا از افول جایگاه جهانی واشنگتن 
بهره‏برداری کند و با این پیام که »چین، و نه ایالات متحده، شــریک 
قابل‏اعتمادی اســت که به سیســتم تجاری مبتنی بر قوانین تعهد 
دارد«، دولت‏های خارجی را به ســوی خــود جذب کند. اما تاکنون 
این پیام با اســتقبال چندانی روبه‏رو نشــده است. به جای پیگیری 
نزدیک‏تر به چین و برقراری روابط اقتصادی عمیق‏تر با چین، بسیاری 
از کشورها در تلاشند تا اطمینان حاصل کنند که جنگ تجاری نوپا، 

موجی از صادرات ارزان‏قیمت چینی را روانه بازارهایشان نکند.
بینش‏های حاصل از این شبیه‏سازی جنگ تجاری نشان می‏دهد 
که سیاست‏گذاران آمریکایی چگونه می‏توانند از دل آشوب تعرفه‏ای 
ترامپ، یک نتیجه مثبت بیرون بکشند. اما موفقیت در دنیای واقعی 
به هیچ وجه تضمین‏شده نیست. عوامل متعددی می‏توانند سیستم 
تجارت جهانی را به مسیر متفاوتی سوق دهند. برای مثال، دولت‏های 
خارجی ممکن اســت با فشار سیاسی داخلی شدیدی برای مقابله 
با ایالات متحده مواجه شوند. حتی بدون خشم عمومی، تحریکات 
ایالات متحده در مسائل غیرتجاری می‏تواند مذاکرات را به بن‏بست 

بکشاند.
این وضعیت نشان می‏دهد برای دستیابی به یک نتیجه مثبت و 
مدنظر آمریکا، دولت ترامپ مجبور است مذاکرات تجاری مبتنی بر 
حُســن‏نیت را در اولویت قرار دهد و جنبه‏های جنجالی‏تر سیاست 
تجاری خود را مهار کند؛ مانند اعمال تعرفه‏های بیش از حد افراطی 
که وقتی ناپایداری آن‏ها آشــکار می‏شود، دولت مجبور به لغو آن‏ها 

می‏گردد.
در چنین سناریویی، آمریکا متحدان زیادی در جنگ تجاری در 
کنار خود خواهد داشت اما مشخص نیست که بتواند با تکیه بر این 

متحدان چین را مهار کند یا نه.

در حالی که برخی از 
تولیدکنندگان خودرو 
و الکترونیک آمریکا 

اخیراً مجوزهایی برای 
دریافت محموله‏های 
مواد معدنی از چین 
دریافت کرده‏اند، 

عدم قطعیت و انباشت 
درخواست‏ها برای این 
محصولات، همچنان 

شرکت‏ها را نگران 
کرده است. به نظر 

می‏رسد چین در این 
زمینه به شرکت‏های 

اروپایی نسبت به 
شرکت‏های آمریکایی 

اولویت داده است


